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  چكيده
موضوع تحقيق حاضر بررسي علت حكم عده، در غير طلاق رجعي و وفات است تـا در  
منظر اين تحقيق، عليت اختلاط نسب و استبراي رحم در حكم اين عده، ثابت و ثمـرات  
اين عليت، در حكم عده زنانِ متصف به استبراي رحم، مترتب شـود. مشـهور فقيهـان بـا     

شمارند و بعـض  ه در عدة زنان اعم از وفات و طلاق و غير آن، بر ميتوجه به اغراضي ك
اين اغراض منصوصه هستند، مناط مطرح در ذيل برخي روايات، كه لزوم عده را به جهت 

كرد، حكمت دانسته و به استناد اختلاط مياه و عدم عده را به دليل استبراي رحم معرفي مي
اند. در مقابل، برخـي فقيهـان بـا    لزوم عده كردهعمومات ادله، در غير محل نص، حكم به 
گفته را پذيرفته و در بعض فروع فقهي، ثمـرات   توجه به برخي روايات، عليت مناط پيش

اند. از آنجا كه اين نفي و اثبات، به طـور مطلـق بـوده، بـه بـاور      اين عليت را مترتب كرده
إن أخرج الماء «، »ة من الماءانما العد«نويسنده، وجود بعض تعبيرات از نصوص عده، مثل 

گفتـه كـرده و ثمـرات     دلالت بر عليت دو مناط پيش» فلاستبراء الرحم من الولد«، »اعتدت
شود. ولي در عده طلاق رجعي و وفات، آن دو مناط، بخاطر وجود دليل عليت مترتب مي

  خاص، حكمت خواهد بود.
و وفات، اخـتلاط نسـب،    علت عده، حكمت عده، عده در غير طلاق رجعي ها: واژهكليد

  استبراي رحم.
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  مقدمه .1
داشـتن عـده، جلـوگيري از اخـتلاط ميـاه       ها براي نگه ترين غايت ترين و مهميكي از شامل

(نسب) و روشن شدن وضع زن ازنظر باردارى است؛ تـا جـايي كـه برخـي فقيهـان علـت       
عده به سبب انتفـاي   همين نكته دانسته، و تصريح به انتفاي _در غير وفات_تشريع عده را 
  اند.اين مناط كرده

البته در كنار اين غايت، در عدة طلاق رجعي و عده وفات، امكان در نظر گرفتـه شـدن   
عنـوان  است كـه بـا وجـود آن، حفـظ از اخـتلاط بـه       _كه ذكر خواهد شد_غايات ديگري

 ـ حكمت مطرح شود نه علت و قول به عليت در اين  ود. دو مورد، قول صحيحي نخواهـد ب
اين اساس است كه به باور عده ديگري از فقهيان، غرض حفـظ از اخـتلاط، در عـده بـه     بر

عنوان حكمت مطرح بوده نه علت در نتيجه با وجود ثابت بـودن اسـتبراي رحـم و تحقـق     
  مصونيت از اختلاط نسب، حكم به لزوم عده خواهد شد. 

ند زناشويي به صـورت  حال كه در عده طلاق غير رجعي و وفات كه با تحقق طلاق، ب
كامل بين زوجين پاره شد و بينونيت و جدايي به صورت قطعـي بـوده و امكـان رجـوعي     
وجود ندارد مگر في الجمله با نكاح جديد، كه بالطبع ساير اغراض مطـرح شـده در كـلام    

توانـد علـت فقهـي    شـود كـه مـي   مـي گردد، اين مسئله مطـرح  فقهيان دسته دوم منتفي مي
  ير اين دو مورد از عده، همان اختلاط نسب و استبراي رحم باشدعده، در غ  حكم
  

  . اهداف پژوهش2
استبراي رحـم   علم بهبا وجود  ،لزوم عده در غير طلاق رجعي و عده وفاتانتفاي حكم به 

از هـر طريقـي مثـل فقـدان اسـپرم از جانـب زوج يـا         و تحقق مصونيت از اختلاط نسـب 
بر مرد يـا بسـتن لولـه رحـم يـا خـارج كـردن آن يـا          معيوبيت آن يا انجام عمل وازكتومي

راحتي  خصوص كه در عصر حاضر با توجه به پيشرفت علم، به به، اختلالات تخمكي در زن
  توان از انعقاد نطفه يا استبراي رحم مطمئن شد.و در فرصت اندكي مي

  
  هاي پژوهش . فرضيه3

  » عليت فقهي اختلاط مياه در حكم به عده«اثبات  ـ
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در غير طلاق رجعي و عده وفات است، » عليت استبرا در حكم به عدم عده« تو اثبا ـ
، »لاعـدة «و بـا تحقـق دومـي    كه با انتفاي اولـي، حكـم عـده منتفـي شـده       نحوي به

   .شود  مي  ثابت
با _يا سپري شدن مدتي خاص در نصوص را سپري شدن قرءتوان ذكر اساس، ميبراين

مـه بـودن و يـا دايمـي بـودن يـا       مثل حره بودن يـا ا  ها آنتوجه به اهميت موارد و تفاوت
به جهت انحصاري بودن حصول قطع و اطمينان به استبرا از اين طريق  _بودن و غيره  موقت

عادي خصوصا در عصر تشريع ارزيابي كرد و اين منافات ندارد با اين كه اگر براثر گذشت 
هـا هـم بتوانـد    د، آن راهوهاي ديگري براي حصول علم بـه ايـن امـر محقـق ش ـ    زمان، راه
  شود چراكه ملاك و محوريت با علت حكم است.  جايگزين

  
  پژوهش . پيشينة4

  وجود دارد ديدگاهدر عليت استبراي رحم و اختلاط مياه در حكم عده دو 
  
  علت بودن اختلاط و استبرا در غير عده وفات مطلقا 1.4

حلـي در مسـئله    ةبرداشـت اسـت؛ علام ـ  اين قول از كلام فقيهاني از قدما و متاخران، قابل 
استبراي (عده) كنيز با وجود إخبار فروشنده به استبراي رحم آن، قول بـه عـدم وجـوب را    
انتخاب نمود و از جمله دليل بر اين قول، آورده: غايت از استبرا در عده، فراغ رحم بوده كه 

  ).281، ص7ج : 1413شود (حلي،با إخبار ثقه حاصل مي
اي كـه  آيسـه  زني و نرسيده سالگي نه به كه ايدر مسئله عدة دختر بچه همچنين ايشان
صـلاح، ابـن بـراّج، ابـن حمـزه و      بينند، قـول دو صـدوق، سـلاّر، أبـي     امثالش حيض نمي

اند: اند را برگزيده و در استدلال به آن آوردهإدريس، كه حكم به عدم وجوب عده كرده  ابن
آگاهي يافتن از فراغ رحم بوده، زائل است پس عـده   مقتضي براي عده نگه داشتن كه غالبا

  ).463، ص7ج : 1413شود (حلي،نيز زائل مي
در بيان اين ملازمه آمده: غالبا علت تشريع عده فقط فراغ رحم است و اين غـرض، در  

). از آنجـا  464ماند (همان: اينجا قطعا منتفي هست پس وجهي براي وجوب عده باقي نمي
شـان از غـالبي بـودن ايـن علـت،      عدة غير وفات است پس ظـاهرا مـراد اي   كه غلبه با افراد

  كردن عده وفات هست چنانچه محل استشهاد هم عده غير وفات است.  خارج
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از جملة دليل بر عـدم عـده در   كه  در ايضاح نيز با توجه به روايت محمد بن مسلم آتي
لام شـده و ايـن ديـدگاه بـه     ، اع ـاستعلام فراغ رحـم  ،، انتفاي سبب اعتدادمسئله استاين 
 فهـد، ¬. ر. ايضـا ابـن  337ج، ص3: 1387شيخ و محقق نيز نسبت داده (فخرالمحققين،   دو

  ).465ص ،3ج: 1407
بها، گفتـه: غـرض از عـده در    ولصاحب مفاتيح نيز در إعداد ادله بر عده عدة غير مدخ

 ،2ج : تـا بـي وفات، برائت رحم است كه با عدم دخول، اين برائت حاصل است (فيض، غير
  ).343ص

  
  حكمت بودن و عدم عليت اختلاط و استبرا مطلقا 2.4

اما ديدگاه مشهور متاخران و معاصران، اين است كه اختلاط مياه و فراغ رحم در حكم عده 
و عدم آن، به عنوان حكمت مطرح است نه علت. اين دسته با لحـاظ اقسـام و افـراد عـده،     

 نكـاح،  عقـد  بـه  نهـادن  ارزش: آن جملـه  از كننـد مـي براي عده اغراض مختلفـي را بيـان   
 زوجـين  بـه  دادن فرجـه  و مهلت انساب، حفظ در مبالغه و احتياط حرهّ، زنان داشت بزرگ
 ذكـر  نشـدنش،  فرامـوش  و تعظـيم  جهـت  بـه  ميت بر سوگواري حال، التيام و تفاهم براي

  ).480، ص3ج :1407هد، فابن( موارد اين غير و دنيا از علاقه قطع و زهد و آخرت
اين دسته در نقد قول اول و رد عليت اختلاط مياه و فراغ رحم در حكم عده، و اثبـات  
حكمت بودن آن، با بيان اغراض پيش گفته، عمده دليل را همان تعبدي بودن پذيرش سخن 
مولاي حكيم دانسته و ذكر نكات ديگر را جهت تقريب به ذهن و قابل پـذيرش تـر شـدن    

   مكارم،. (دانندمطلب مي
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22948&mid=246917.( 

بعض قائلان به اين ديدگاه، در جواب اين سوال كـه امـروزه مشـكل اخـتلاط ميـاه بـا       
 و عده مسئله باز آيا است، كسى چه به متعلقّ جنين كه فهمندآزمايش حل شده است و مى

شـوند  مـي  متـذكر  را نكتـه  دو باشد؟ داشته موضوعيت عده حكم در تواندمي مياه اختلاط
  (همان)؛
  ها و خالي نبودن از خطا و اشتباه. عدم دقت در اين آزمايش .الف
  بودن آن.  عدم عليت اختلاط مياه در مسئله عده، حكمت .ب
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اين دسته بعد از رد عليت اختلاط و فراغ رحم، با توجه به قاعدة عده، حكم عده را در 
 اي ـ يعـده طـلاق رجع ـ   آنهـا نـان حاصـل اسـت و عـده     آاز فراغ رحـم   نانيكه اطم ينانز

 ). 108، 2تا: ، بيمؤمندانند (ابت ميث ،نبوده  وفات

به عمده اشكالات اين دسته در عدم پذيرش عليت اختلاط و فراغ رحم، در بيـان ادلـه   
  عليت اشاره خواهد شد.

  
  شناسي پژوهش . روش5

  كتابخانه اي واسناد باشيوه تحليلي انتقادي بهره برده شده. در اين نوشتار از روش
  

 لاط مياه در حكم عده در طـلاق غيـر  اثبات عليت استبراي رحم و اخت ة. ادل6
  رجعي و عدة غير وفات

عليت استبراي رحم و اختلاط مياه در حكم عده  يعني اول ديدگاهاي كه براي اثبات اما ادله
 بخـش  دو دربه آن استناد شده يا قابل استناد اسـت   وفات در طلاق غير رجعي و عدة غير

و » عـده  حكم بـه  ختلاط نسب و موضوعيت حصول استبراي رحم نسبت به لزوما عليت«
  گرددميارائه »  عدم عدهحكم به عليت تحقق استبراي رحم نسبت به «

  
  تحصيل استبراي رحم در حكم به عدهدليل عليت اختلاط مياه و  1.6

  توان در ضمن چهار طايفه ذكر كرد؛ت كننده بر اين معني را، مياخبار دلال

  اول ةطائف 1.1.6
  كند:اخباري كه منشأ عده را از آب (مني) معرفي مي

  السلامصحيحة محمد بن مسلم از يكي از آن دو بزرگوار عليهما 1.1.1.6
  »عده از جهت مني است) «84، ص6: ج1407(كليني، » العدة من الماء«

در ابتدا و نشويه، كه مفاد » من«در ماهيت و » العدة«با توجه به ظهور لام به باور نويسند 
عليت را دارد، و نيز ازآنجاكه ظاهر از هر ادات مفيد علت، كـه در مقـام بيـان منـاط حكـم      
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شـود كـه منشـأ و    استعمال شده، علت تامه و منحصره بودن آن است ، مفاد خبر چنين مـي 
  عده، مني و اختلاط آن است.علت جعل حكم 

و اختلاط آن در عدة وفات و عـدة طـلاق   » ماء«نياز به يادآوري است كه از علت بودن 
رجعي، به خاطر وجود دليل خاص دست شسته و در غير اين دو مورد، اين خبر در عليـت  

  حجت است.

  السلام صحيحة عبداالله بن سنان از امام صادق عليه 2.1.1.6
أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولـم يصـل إليهـا    قال: سأله أبي و

حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفـرج  
  )109(همان: ص ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

در مورد مردي كه با زني ازدواج كرده  پدرم در حالي كه من هم حضور داشتم، از امام«
طـلاق داده، پرسـيد كـه آيـا زن      و با وي خلوت نموده ولي به او دست نيافته تا اينكه او را

دارد يا نه؟ حضرت فرمودند: فقط عده از مني هست. به حضرت عرض شد: اگر ايـن    عده
ل و مهـر و  مرد دخول كند ولي انزال نكند چطور؟ حضرت فرمودند؟ اگر دخول كند، غس ـ

  »شود.عده واجب مي
تقريب استدلال به اين خبر عين تقريب خبر سابق است مگر اينكه اولا صـدر روايـت،   

 ثانيـا . شـود ¬شود و قدر متيقن از آن، عده طلاق ميدر ماهيت مي» العدة«مانع از ظهور لام 
  . كند- مي حصر بر دلالت »انما« لفظ وجود

  نقد و بررسي اين خبر
  استدلال بر اين خبر اشكالاتي وارد شود؛ امكان دارد به

اشكال اول: اگر اين خبر دلالت بر حصر دارد پس در طلاق رجعي و وفـات بايـد ايـن    
  عليت را قبول كرده و حال آنكه اينطور نيست.

ظهور در عده طلاق دارد » العدة«اولا به قرينه سوال، الف ولام در به باور نويسنده پاسخ: 
فـات تخصصـا از مـدلول ايـن خبـر      از آن استفاده شـود پـس عـده و    نه استغراق تا عموم

شود و خارج شدن عده طلاق رجعي به دليل منفصل، و حكمت شـدن اخـتلاط   مي  خارج
كنـد، چـرا كـه از آنجـا كـه  كـلام، در احكـام شـرعي و         مياه در آن، مشكلي را ايجاد نمي

بـه حقيقـي بـودن حصـر      معتبـري اعتباريات است اضافه كردن يا استثنا مـوردي بـا دليـل    
  كند.وارد نمي  اشكالي
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اما با توجه به صدر خبر، اين حصر اضافي بـوده يعنـي بـه نسـبت بـه مقولـه نكـاح و        
موضوعيت آن براي عده، منشأ و علت عده، فقط مسئله مياه (انساب و صـيانت) را بيـان و   

و  ، بسـتن درب، انـداختن پـرده   نفي تـوهم شـراكت چيزهـاي مثـل بـه اتاقـك بـردن زن       
  شود.كند پس به حصر و مفهوم آن عمل ميكردن با او ، التذاذ از او و غيره مي  خلوت

مثبت عده اسـت و لـذا در   » دخول«اشكال دوم: ذيل اين حديث دلالت دارد كه صرف 
ي و صـيانت از آب  شـدگان و نابالغـان، عـده محقـق اسـت هرچنـد منـي منتف ـ       طلاق اخته

بايسـت بگـوييم صـيانت از آب،     در و ذيـل است. پس براي رفع تعـارض بـين ص ـ    محرز
  است نه علت.  حكمت

فإن كـان واقعهـا   «به قرينه ظهور سوال  اولا مراد از ذيل اين خبربه باور نويسنده پاسخ: 
في الفرج ولم ينزل؟ ، اين است كه نبايد خيال شود، دخول بدون انـزال، صـيانت از مـاء را    

حسـب   سـازد و لـو بـه   ياه را محقق ميكند چراكه صرف دخول، مظان اختلاط محاصل مي
ظاهر انزالي نشده باشد به خلاف صورتي كه اصلاً دخولي و انزالي صورت نگرفته است. با 

كه دخـول را مثبـت موضـوع عـده      )109، ص6: ج1407اين سخن، وجه اخباري (كليني، 
  .سازدچرا كه دخول مظان اختلاط را محقق مي شودداده، روشن ميقرار

رف دخول مثبت عده باشد بايستي در صغيره و يائسه يا زانيـه كـه بـر آنـان     ثانيا اگر ص
شده، قائل به عده شد. شايد گفته شود كه دخول در اين سه، تخصيص خـورده   دخول واقع

اي كـه  عـام نبـوده و واژه  بنابر تتبعي كه نويسنده كرده ولي بايست گفته شود اخبار دخول، 
ز انصراف دخول، به فرد شـايعش، مـانع پـاي گـرفتن     عموميت را برساند وجود ندارد و ني

  شود.مقدمات حكمت و اطلاق مي
گفتـه و  بر فرض قبول عموميت يا اطلاق، امثال خبر محمد بن مسلم و ابن سـنان پـيش  

تواند تخصيص يا تقييد ديگري بر اخبار دخول باشد و غيره كه در ادامه ذكر خواهد شد، مي
باشد و موضوع آن اخبار را تضييق كند بر دخول انزالي يا  يا بر اخبار دخول حكومت داشته

  دخولي كه عرفا منجر به اختلاط مياه گردد.
نظر از اختلافي كه در اين زمينه وجود دارد و برخي  گان با صرفشدهثالثا در مورد اخته

) ، يـك عـده از اخبـار    396، ص25: ج1405دانند (بحراني، ، عده را لازم نمي»مجبوب«در 
) ) وجود دارد كه حكم عـده را در  388تا: صو حميري، بي 375، ص 7: ج1407وسي، (ط

  .شود¬مورد او منتفي دانسته و به باور نويسنده، به اين اخبار عمل مي
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رابعا در طلاق نابالغان، با فرض وجود اتفاق بر وجوب عده؛ صورت طلاق رجعـي، از  
 ـ   ، اگـر دلـيلش عمومـات عـده و     ائنموضوع اين مقاله خارج است و اما صـورت طـلاق ب

اثر اسـت و اگـر دليـل خـاص     عليت صيانت باشد، در نزد راقم به جهت فساد مبنا، بي  نفي
  .شود¬روشني داشته باشد، اين مورد نيز مثل طلاق رجعي استثنا مي

  السلام معتبرة اسحاق بن عمار از امام كاظم عليه 3.1.1.6
فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها «

» وتصدقه هي بذلك؛ عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت
  )110، ص6: ج1407(كليني، 

از حضرت در مورد مردي كه با زني ازدواج كرده و بـا او خلـوت و درب را بسـته و    «
كنـد، پرسـيدم:   به زن دست نـزده و زن نيـز تصـديقش مـي     كندپرده را انداخته و گمان مي

عده دارد؟ فرمودند: خير. گفتم يك كارهاي انجام شده. فرمودند: اگر مني خـارج شـود،     آيا
  »دارد.عده نگه مي

) منـي  1تقريب استدلال: محقق موضوع عده در غير وفات از دو احتمال خارج نيست: 
ر رحم واقع نشـود. در احتمـال اول چـون    ) صرف دخول هرچند مني د2جاري در رحم، 

  .شودمحقق موضوع است پس عليت ثابت مي» ان اخرج الماء اعتدت«شرط در فراز 
در اينجا و دو روايت قبلي دست شست » مني«بر » ماء«در احتمال دوم، يا بايد از ظهور 

ت اين مطلـب وجـود نـدارد و عبـار    را مجاز در صرف دخول دانست كه دليلي بر » ماء«و 
كند كه صرف مبطل آنست بنابراين نفس اين روايت، بطلان اين مبنا را ثابت مي» يمسها  لم«

  دخول، مثبت عده است.
كه صيانت از اختلاط انساب مدنظر است و شـيء بـر شـايع خـود     تنبيه: با توجه به اين

ترتب بر آن، مسـئله انسـاب باشـد    گردد آبي موضوعيت دارد كه مشود، روشن ميحمل مي
ي فاقـد اسـپرم يـا اسـپرم معيـوب      اين اساس هـر جـا چنـين آبـي منتفـي شـد مثـل من ـ       بر

  شود.كردن، موضوع حكم عدة آميزش ثابت نميباردار  غيرقابل
اق بـن عمـار، اگـر تغلبـي امـامي      اشكال سندي اين خبر از جهت اسح امكان توهم اما

چنانچـه  هـم  نباشد و مردد باشد بين وي و ساباطي فطحي؛ درهرصـورت ايـن دومـي      ثقه
   .) موثق و اصلش معتمد بوده است16تا: ص(طوسي، بيشده   گفته
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  دوم ةطائف 2.1.6
  كنند؛اخباري كه حاصل كردن استبراي رحم را علت حكم به لزوم عده معرفي مي

  السلام محمد بن سليمان از ابي جعفر ثاني عليهة معتبر 1.2.1.6
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصـارت عـدة   قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة «

المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم مـن  
  )113، ص6: ج1407(كليني، » الولد
به حضرت عرض كردم: چطور است كه عده مطلقه سه حيض يا سه مـاه گشـته ولـي    «

: اما عده مطلقه، سه قرء است بخاطر استبراي رحم عده وفات، چهار ماه و ده روز؟ فرمودند
  »از جنين.

» لام«بـا ذكـر   _تقريب استدلال: حضرت وجه تفاوت مدت عده مطلقه و عده وفات را 
  كند.به علت تشريع اين حكم برده و آن را، استبراي رحم معرفي مي _علت

  نقد و بررسي
نيست بلكه سؤال از چرايي  اشكال اول: در اينجا سؤال از چرايي نفس حكم عده طلاق

  ).132، ص2تا: ج، بيمؤمناعتبار سه حيض در آن است. (
پاسخ: سببِ سبب براي چيزي، سبب آن چيز هم هست به اين توضيح كـه اگـر سـبب    
 اعتبار سه حيض، اسـتبراي رحـم و رسـيدن بـه آن اسـت پـس ايـن اسـتبرا، سـبب عـدة          

است مثل رابطه امتداد فلز با آتـش   است كه آن عده، سبب اعتبار سه حيض گرديده  طلاقي
  و حرارت.

ها يا عمده فرق بـين عـده طـلاق و    اشكال دوم: امكان دارد استبراي رحم، يكي از فرق
  ).132، ص2تا: ج، بيمؤمنرود. (عده وفات باشد، لذا احتمال حكمت بودن در آن مي

خـارجي،   نظر از قبول اين سخن در طلاق رجعي به خاطر وجود دليـل  پاسخ: با صرف
ور در علـت تامـه و منحصـره بـودن     علت در مقامي كه بيانگر مناط حكم است، ظه ـ» لام«
  دارد.  آن

اشكال سوم: ظاهر از اين خبر، موضوعيت داشتنِ گذراندن سـه حـيض در عـده اسـت     
، 4تـا: ج ، بيفاضل لنكرانيوگرنه براى استبراء رحم، نياز به سه ماه يا سه قرء وجود ندارد (

  ).205ص
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ثانيا در همـه مـوارد سـه حـيض يـا      خ: اولا اين خبر در اين مدعا عدم ظهور ندارد. پاس
)و ذكر سه حيض يا سه ماه از باب غلبه است 479، 3: 1407ماه مطرح نيست (ابن فهد،   سه

يـل خـارجي اسـت. ثالثـا     خـاطر دل و حكمت بودن حصول اسـتبرا در طـلاق رجعـي، بـه    
ها در حصول اين امر نداشته و دليلي بر انحصـاريت  اهداشتن استبرا، منافاتي با تعدد ر  عليت

  كند. حصول استبرا از طروق مذكور وجود ندارد و اثبات شيء نفي ماعدا نمي
چه نخعي - اشكال چهارم: سند اين خبر از ناحيه پدرعِلي بن ابراهيم و حسين بن سيف 

مشـترك اسـت    محمد بن سليمان كـه كه توثيق ندارند و  - و چه كندي برفرض عدم اتحاد
 "غايات"اگر ديلمي باشد چنانچه در روايت شرايع و روايت محكي از كتاب _ضعيف   بين

- 139- 135- 134- 130، ص17: ج1413و بين مهمل و ثقه (خويي،  _آتي مقيد به آن شده 
  ).132، ص2تا: ج، بيمؤمن) با اشكالاتي مواجه است (141- 140

مي از اصـحاب امـام صـادق، كـاظم و رضـا      لي، دانديز گفتهنخوئي  محققچنانچه البته 
السلام روايت كرده و محمد بن آنكه اين شخص از امام جواد عليه السلام است و حال عليهم

عنه حسين بن سـيف بـه نظـر وي غيـر ديلمـي اسـت       سليمان راوي از امام جواد و مروي
  ).131، ص17: ج1413(خوئي، 

: 1406،  عامليتوثيق موثقي است (امين پاسخ: ابراهيم بن هاشم از اجلائي است كه فوق
 ــ 244- 234، ص2ج ــه اب ــد حــديثي ك ــن طــاووس بع ــز در اســناد آن ) و ســيد اب راهيم ني

) و در 158: ص1406طـاووس،  (ابـن » ورواة الحديث ثقات بالاتفّاق«گفته است:   قرارگرفته
ويه، قول) و در كامل الزيارات از او (ابن244، ص2ج - 20، ص1: ج1387تفسير قمي (قمي،

  ) روايت شده.306- 268- 245- 114: ص1398
) و 305 - 30بــن ســيف (همــان: ص   و همچنــين در كامــل الزيــارت از حســين   

) روايت شده. ولي به نظر نويسند، 13السلام (همان: ص- سليمان از امام جواد عليه  محمدبن
، 1: ج1387اين شهادت صاحبان اين دو كتاب بر نقل روايـت از ثقـات اصـحاب ( قمـي،     

شـر خبـر يـا كتـاب, ظـاهر اسـت و       )، در مـورد روات مبا 4: ص1398قولويه، و ابن 4ص
بن سيف برخلاف آن دو نفر چنين عنواني را ندارد درنتيجه اشكال سـندي فقـط بـه     حسين

  ماند.نسبت به او باقي مي
توان در تخلص از ضعف از جانب او يا بر طريق مبناي رفت كه كل روايات كلينـي  مي

اثـر حـديثي آتـي ديگـر نيـز       اند و يا گفت چون مضـمون ايـن خبـر در سـه    درا معتبر مي
است كه محتمل است طريق عياشي و ابن رازي غير طريق كليني و برقـي باشـد و    شده نقل
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عنـه،  تفاوت مختصري كه در مـتن روايـات وجـود دارد، بـا وجـود اخـتلاف امـام مـروي        
ويژه با لحاظ روايـت   گرداند بهيبودن اين اخبار و جعل و وضع بودنشان را ضعيف م  متحد

ديگـري هـم بـوده، كـه صـدورش از      تـر بـوده و داراي صـدر و سـؤال     برقي كـه مفصـل  
  دهد.اطمينان صدور را به دست مي ،نمايدالسلام اقوي مي عليه  امام

  السلام الحسن ثاني عليه برقي در محاسن به طريق ضعيف از ابي 2.2.1.6
ة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صار فـي المتـوفى عنهـا    سألته كيف صارت عدة المطلق«... 

زوجها أربعة أشهر وعشرا قال أما عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر لاستبراء الرحم من 
  )303، ص2: ج1371(برقي، » الولد

  السلام عياشي مرسلا از امام باقر عليه 3.2.1.6
لام قال: قلت له: جعلت فداك كيـف  السجعفر الباقر عليهعن محمد بن مسلم عن أبى - 389

صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجهـا أربعـة   
- (عياشي، بي وء فلاجل استبراء الرحم من الولدأشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلثة قر

  ).131، ص1تا: ج

  السلام جعفر عليه رسلا از ابيابن رازي م» الغايات«مجلسي در بحار از كتاب  4.2.1.6
قال: قلت: كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها «

: 1410(مجلسـي،  » أربعة أشهر؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الـرحم مـن الولـد   
  )192، ص101ج

  
  دليل عليت استبرا رحم در حكم به عدم عده 2.6

  السلام زراره از امام باقر عليه ةمعتبر 1.2.6
السلام عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجهـا  قال: سألت أبا جعفر عليه

الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يسـتبرء رحمهـا بثلاثـة    
قالوا: تعتد عدتين من كل واحـد عـدة   قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن اناسا 

، 6: ج1407(كلينـي،   .ل: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجـال السلام قافأبى ذلك أبوجعفر عليه
  )150ص
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انـد و او  گويد: از امام باقر درباره زنـي كـه خبـر مـرگ شـوهرش را بـدو داده      زاره مي
ا شـد و شـوهر   نگه داشته و ازدواج كرده، بعـدا شـوهر اولـش آمـده و از او جـد       عده

ديگرش نيز از او جدا شد، پرسيدم كه بـراي مـردم چـه مـدت بايـد عـده نگـه دارد؟        
- فرمودند: سه قرء. فقط رحم اين زن با سه قرء پاك شده و براي همه مردم حلال مـي 

ن گوينـد: ايـن ز  گويد: علت اين سوال اين بود كه جماعتي از مردم مـي شود. زراره مي
شوهري يك عده. ولي امام از اين نظر إبا كرد و فرمود:   اي هربايد دو عده نگه دارد؛ بر

  شود.سه قرء عده نگه داشته و براي مردان حلال مي

و عـدم نيـاز   » ثلاثه قروء«تقريب استدلال: استدلال حضرت براي كفايت يك عده يعني 
 عده براي استبراي رحم است و استبراي بـا سـه قـروء   «به عدة بيشتر به اين صورت است: 

و اين يعني با حصـول  » آورد.(يك عده) حاصل است و وجود استبرا، عدم عده را لازم مي
  استبراي رحم، حكم عده منتفي است.

  شود:بر اين خبر اشكالاتي وارد مي
موسـي بـن بكـر واسـطي،      سـند ايـن خبـر بـه خـاطر وجـود      گفته شـده  اشكال اول: 

  ).133، ص2تا: ج، بيمؤمناست (  ضعيف
خوئي نيز چنين ديـدگاهي   محقق چنانچهموسي بن بكر واسطي نويسنده به باور پاسخ: 

  ثقه هست  .)33، ص20: ج1413خويي، ( دندار  را
، 9: ج1406اشكال دوم: مضمون اين روايـت خـلاف مشـهور محكـي (مجلسـي اول،      

ص) مبنـي بـر   76، 5ج : 1407سـي،  ) بلكه اجمـاع محكـي در كتـاب الخلاف(طو   219ص
 است اخبار از اي¬داشتن دو عده است بلكه در مقابلش دسته نگه تداخل اسباب و لزوم عدم
 ،5ج: 1407 كلينـي، ( مسـلم  بـن  محمـد  خبـر  دو مثـل  شـده  عـده  دو وجوب به حكم كه
  ).309ص ،7ج: 1407 طوسي،( نبال خبر و) 428- 427ص

انيـا قـول جمعـي از قـدماي بـه      پاسخ: اولا اجماع محكي در الخلاف اعتبـاري نـدارد ث  
، 3ج : 1413و صدوق،  354: ص1415و صدوق،  150، ص6ج : 1407(كليني، است   تداخل
  ).502، ص7ج : 1413و حلي،  549ص

روطش مثـل قديميـه بـودن شـهرت،     و اما اعراض مشهور برفرض تحققش و تحقق ش
بودن حجيت خبر بر عدم ظن به خلاف، عدم موافقت فتواي مشهور با اصل و قاعده،   مقيد

عف در سند يا جهت فقط (نه در دلالت) و عدم وجود راهـي  كاشفيت اعراض از وجود ض
  اثر است.براي تأويل، در نزد نويسنده بي
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كننده بر عدم تداخل برفرض صحت متني و سندي و اتحاد مـوردي،   و اما اخبار دلالت
) و صـحيحه جميـل از زراره و   151، ج6: ج1407معارض است با مرسله يـونس (كلينـي،   

) كـه دلالـت بـر    308، 7 : 1407عباس (طوسـي، - اره و صحيحه ابيصحيحه ابن بكير از زر
كه مستفاد از خبر مذكور و مرسله يونس، اين است كـه وجـوب   تداخل دارد و با لحاظ اين

و وزارت اوقـاف   75، ص5: ج1407دو عده، مذهب معظم عامه بوده (همچنين ر. طوسي، 
  .تاس تداخل اخبار با ترجيح) 343ص ،29ج: 1427–1404كويت، 

اشكال سوم: طلاق مطرح در اين روايت، طلاق رجعي است و نگارنده در طلاق رجعي 
  مدعي عليت نيست.

 پاسخ: اولا نويسنده به خاطر وجود دليـل در خصـوص عـده طـلاق رجعـي و وفـات      
 243 هي ـوآ يبقره  در خصوص عده طلاق رجع 228 هيسوره طلاق و آ كي هيآجمله آن از

كشـد. ثانيـا   بقره در خصوص عده وفات، از ظهور اين خبر و امثال آن در عليت دست مـي 
  برعكس اين روايت شاهدي خوبي براي نگارنده است به اين توضيح:

ي وطء به شبه است چراكـه ايـن   ازآنجاكه وجوب عده در اينجا فقط براي استبرا از ماء
او، عده وفات را گرفته پس استبراي رحم زن از جهت زوج اولش به خاطر آمدن خبر مرگ 

او از جهت ماء او حاصل بوده، خصوصا كه به علت غيبت اين زوج، امكان ندارد كه عده به 
جهت استبراي رحم از ماء او باشد پس وجهي ندارد حضرت استبرا رحم را از جهت زوج 

ا رحـم، ايـن عـده    غيـراز اسـتبر   اول مطرح كرده باشد و ازآنجاكه نكاح دوم باطل بـوده، بـه  
كه گفته شود سـه قـرء، جـامع دو امـر از دو      تواند داشته باشد مگر اينحكمت ديگري نمي

نكاح است، نسبت به نكاح اول، داشتن فرصت براي رجوع و نسبت بـه نكـاح دوم، فقـط    
 اسـتبراي  فقط عده، از غايت ها،¬از نكاح بعض در شود¬استبراي رحم. ولي بازم ثابت مي

 نيسـت  چنـين  دوم نكاح به نسبت و است چنين دوم نكاح به نسبت به چهچنان است رحم
  .است رجعي چراكه

اشكال چهارم: روايت بر اين كه فراغ رحم، علت عده طلاق باشد، دلالتى ندارد؛ چرا كه 
، 2تـا: ج ، بـي مـؤمن شايد اين، علت بسنده كردن به سه قرء، نسبت بـه شـوهر دوم باشـد (   

  ص).134
 سـوم،  اشـكال  پاسـخ  بـه  توجـه  بـا  و گفتـه ¬اشكال با تقريب پـيش پاسخ: جواب اين 

  شود.مي  روشن
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اشكال پنجم: با قبول منصوص العله بودن اين خبر، در علت تامه بودن ظهـوري نـدارد   
  ).137: ص1382(مظاهري، 

بـر تامـه بـودن و    دلالت ، در لسان دليل پاسخ: ظهور هر تعليلي در مقام بيان مناط حكم
  است. علتانحصاريت آن 

  حاملزن زانية غير ةاخبار وارده در عد 2.2.6
  اسحاق ةمعتبر 1.2.2.6

 ــ    ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــق احم ــه طري ــذيب ب ــر از  در ته ــن جري ــحاق ب ى از اس
  السلام روايت شده: عليه  صادق امام

قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم اذا هـو  «
: 1407(طوسـي،  .» تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجهـا اجتنبها حتى 

  )327، ص7ج
كنـد سـپس نظـرش عـوض شـده و      به حضرت عرض كردم: مردي با زني فجور مـي «

گيرد با او ازدواج كند؛ آيا اين كار براي مرد جايز است؟ فرمودند: بله، زماني كـه  تصميم مي
 ، شـود  منقضـي   فجـور  منـي  از رحمش استبراي با اش¬عدهمرد از آن زن اجتناب كند تا 

  »تواند با آن زن ازدواج كند.مي  مرد
ي سبب و تعلق آن به »با«به خاطر وجود » تنقضي عدتها باستبراء رحمها«ظهور عبارت 

 از نشـان  ايـن  و شـود ¬كند كه استبراي رحم سبب انقضـاي عـده مـي   دلالت مي» تنقضي«
 به »تخصص و تعمم العلة« و است عده عدم براي ضوعيتشمو و رحم استبراي بودن  علت

 در عده بودن استحبابي حتي. »الدليل بعموم ينظر بل المورد بخصوص لاينظر« اينكه ضميمه
 آن بـه  متعلـق  حكـم  چـه  اسـت  علـت  علـت،  چراكـه  رسـاند ¬نمـي  ضرري هم مقام اين
  باشد چه نباشد.  جبوا

  اما اشكالات بر اين دليل؛
كند كه استبراي رحم و معلوم شدن آن، علت اصـلي  روايت بيان نمي اشكال دلالي: اين

مـام(ع) در مقـام بيـان علـت عـدة      حكم به انقضاي عده است به علاوه اينكه امكـان دارد ا 
  )138: ص1382باشد نه طلاق. (مظاهري،   زنا
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به اين صـورت   دشوپاسخ: جواب اين اشكال با توجه به تقريبي كه بيان شد، روشن مي
سبب و تعلق آن بـه   ي»با«به خاطر وجود » عدتها باستبراء رحمها يتنقض«ور عبارت ظهكه 

نشـان از   ني ـو ا شـود ¬يعده م ـ يرحم سبب انقضا يكه استبرا كند¬يدلالت م »يتنقض«
به » العلة تعمم و تخصص«عدم عده است و  يبرا تشيرحم و موضوع يعلت بودن استبرا

  .»ليبعموم الدل نظري لبخصوص المورد ب نظريلا« نكهيا مهيضم
  اما اشكال سندي؛

اش آورده، چند طريق بوده كه در اول: طريق شيخ به احمد بن عيسي چنانچه در مشيخه
بعض آن طريق، محمد بن علي بن محبوب از احمد بن محمد بن يحيـى عطـار اسـت كـه     

  توثيقي ندارد.
است (خوئي،  شده پاسخ: براي تخلص از اين اشكال از طريق تعويض سند كمك گرفته

  ).89،  ص3تا: جبي
دوم: در اين اسناد، احمد بن محمد از اسحاق نقل كرده و احمد بن محمـد بـن عيسـي    

  .كند روايت جرير بن اسحاق از واسطه بدون تواند¬نمي
شده به اين تقريـب، كـه:    شده در اينجا سقطي واقع پاسخ: در تخلص از اين اشكال گفته

احمد بن محمد عن عثمان بن «، »مد بن محمد بن عيسىاح«جاي  در بعض نسخ تهذيب به
ذكرشده و عثمان بن عيسى از روات اسحاق بن جرير بوده و همـين روايـت را در   » عيسى

). در بيـان سـقط   2130، ص7: ج1419كنـد (زنجـاني،    كافى از اسحاق بن جرير نقـل مـى  
  )201، ص3ج: 1413و خوئي،  2133- 2131تقريب ديگر هم وجود دارد (ر. همان: ص  دو

  سوم: اسحاق بن جرير از واقفيه است.
شود. نجاشي از اسحاق بـن جريـر   پاسخ: وثاقت از طرف نجاشي و شيخ مفيد ثابت مي

: 1407گويد ايـن را ابـن عقـده گفتـه اسـت (نجاشـي،       كند و ميبجلي با عنوان ثقه ياد مي
الاعلام، والرؤساء المأخوذ منهم الفقهاء «ي  ) و شيخ مفيد در رساله عدديه او را ازجمله71ص

دانسـته  » الحلال والحرام ، والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد مـنهم 
: 1398قولويـه،  ) و همچنين او از روات مباشر كامل الزيارات (ابن35- 25: ص1412(مفيد، 

  ص).37
مبنايي كـه فسـاد مـذهب را    ) بر 332: ص1427اما عنوان وقف منسوب به او (طوسي، 

امثـال نجاشـي را بـر امـامي بـودن      » ثقـة «قادح دانسـته، و از طرفـي الفـاظ تعـديل چـون      
 اسـت  تعـديل  جانـب  در اينجـا  در ترجيح و است تعارض موجب و مضر كند،¬مي  حمل
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تـا:  اصول شيعه بوده است(طوسي، بي از اصلي صاحب او كه خصوصا است واضح چنانچه
  ).15ص

بـا ايـن وجـود مضـمون ايـن خبـر بـا        ريق از جهت سندى اشكال نـدارد  نتيجه: اين ط
: 1407طريق ديگري نيز نقل شده است؛ يكي مرسله كافي از اسحاق بن جرير (كلينـي،    سه
) و ســومي مرســلة 13: ص1413يــد، ) و دومــي مرســله مفيــد از حســن (مف326، ص5ج

  ).454: ص1404شعبه،العقول (ابن  تحف
عـن بعـض   «داند يا عبـارت  بنايي كه روايات كافي رو معتبر ميارسال خبر كافي بنابر م

) 169تـا: ص بـي  سـبحاني، ( كننـد ¬را بر ممدوح امامي بلكه به وثاقت حمل مـي » اصحابنا
  رساند.ضرري نمي

  سماعه ةمعتبر 2.2.2.6
قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، فقال: قد كان رجل عنده جارية 

زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها، فسـئل أبـو عبـد االله (ع) عـن     و له 
ذلك، فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلاّ أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع 

، 8: ج1407(طوسـي،   اها في يوم و شـهر واحـد  فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامع
  )179ص

ت در موردي مردي كه كنيزكي داشته و پسرش بر آن كنيـزك جسـته و بـا او    از حضر
فجور كرده است، پرسيدم حضرت فرمودند: اين جريان از امام صادق(ع) پرسيده شد و 

ته شايس ـ اينكه مگر شود حرام پدر بر كه شود¬حضرت فرمودند: اين عمل، سبب نمي
 اي¬ند و اگر در بين اين جريان، بچهاست به نزد كنيز نرود تا كنيز را از ولد مستبري ك

  .داشتند مجامعت كنيز با يكروز در و ماه يك در اگر است پدر آن از بچه شد، متولد

» حتـي «خصوص استبرا و غايت قرار دادن آن بر عدم آميزش، به سبب لفظ  ذكر لفظ به
نگـاه داشـتن   كند ظهور در اين دارد كه ترك آميزش كه كنايه از عده كه دلالت بر تعليل مي

بـراي حاصـل كـردن     _گفتـه  خصوصا به قرينه خبر اسحاق پيش_براي چنين كنيزي است 
ا حصول ايـن غايـت، مغيـا نيـز     استبرا است و تحصيل استبراي، علت براي عده است كه ب

رسـاند و همـانطور كـه    پذيرد. از اين حيث استحبابي بودن حكم هم ضرري نمـي مي  پايان
  خصوص مورد نگاه شود.شد نبايد به  گفته  قبلا
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در سند اين روايت زرعه بـن محمـد حضـرمي وجـود دارد كـه از واقفيـه بـوده ولـي         
) اما در مورد سماعه بن مهران، هرچند بعضاً به 176: 1407وجود توثيق دارد (نجاشي،  بااين

ــي داده  ــبت واقف ــدوق،   او نس ــده (ص ــي،  121، ص2: ج1413ش ) 337: ص1427و طوس
 بلكـه  انـد ¬جاشي و ابن غضائري، چنين امري را از وي نقـل نكـرده  كشي و برقي و ن  ولي
 در ظهـور  مبنـايي،  بـر  كـه ) 193ص: 1407 نجاشـي، ( يادشده او از »ثقة ثقة« عنوان با بعضاً
مأخوذ عنهم الحـلال و  ال الرؤساء الأعلام من« از او نيز، عدديه رساله در و دارد او بودن  اماميه

شمرده شده است » الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهمالحرام و الفتيا و الأحكام 
) 314، ص9تـا: ج ) لذا نويسـنده مثـل بعـض اهـل فـن (خـوئي، بـي       41: ص1413(مفيد، 
است كه نسبت وقف به او صـحيح نيسـت. همچنـين سـماعه از روات مباشـر كامـل         قائل

  ) نيز هست.286- 64- 63- 60قولويه، :صالزيارات (ابن

  السلام يحة محمد بن مسلم از امام باقر عليهصح 3.2.6
  )85، 6: 1407(كليني، .» التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها«
  »شود، عده نداردزني كه نظير و مثلش حامله نمي«

  توان به اين روايت براي عليت استبرا رحم استدلال كرد:به دو تقريب مي
» لاعـده «تعليليه به نسـبت حكـم    اول: ازآنجاكه صله موصول مشعر به عليت و حيثيت

دارد و ظاهر از هر علتي در مقام بيان مناط حكم، انحصاريت آن است و نيز آنجا كه بين   را
چنيني و بين مطلق صيانت از انساب و استبراي رحم، ملازمه وجـود دارد   عدم بارداري اين

حـم حاصـل باشـد،    توان گفت به استناد اين خبر هر جا اختلاط مياه منتفي و استبراي رمي
ين صـيانت اسـت. در ايـن تقريـب     عده هم منتفي خواهـد بـود و علـت ايـن انتفـاي هم ـ     

  سان.سن باشد يا همبه معني هم» مثلها«نيست كه   فرقي
  اشكال: اين تقريب، تقريب قياس مستنبط العله است كه حجت نيست.

ل قطعـي و از  پاسخ: اولا اين تقريب، قياس منصوص العله است چراكه اين علت به دلي
ط العلـه بـودنش، بـه خـاطر     راه دلالت التزاميه به دست آمد ثانيـا بـر فـرض قبـول مسـتنب     

  شده از نوع قطعي است نه ظني. گفته  وجه
اشكال: وصف مذكور منضبط نيست پس شرط اين قياس رعايت نشده چرا كـه زنـاني   

طلاق زني كه از راه  وجود دارد با وجود علم به فراغ رحم آنان، حكم به لزوم عده شده مثل
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: 1382پشت با او نزديكي شده، يا زني كه شوهرش نابالغ است، يـا زن حاملـه (مظـاهري،    
  ).135- 134ص

پاسخ: اگر طلاق مطرح شده در اين موارد از نوع طلاق رجعي است كه نويسنده قائل به 
ت عده و ت و اگر از نوع غير رجعي است، اگر دليلش عمومانيس هاعليت در اين نوع طلاق

چنانچـه بـالطبع    اثر استنفي عليت صيانت بوده باشد، در نزد راقم به جهت فساد مبني، بي
  .رديپذ يعمومات عده رو نم ردهعده قبول ك يرحم را برا ياستبرا تيعل هر كسي كه

ني حالـت و وصـفي داشـته باشـد كـه      تقريب دوم: ظاهر از اين خبر اين است كه هر ز
 در مثليت اين حال ندارد؛ عده زن آن شود،¬وصف، باردار نميزني صاحب آن حالت و هر
 و رحـم  اسـتبراي  وصـف  آن كـه  اسـت  وصـفي  داشـتن  منـاط  بلكـه  آن، غير يا باشد سن
  .است »لاتحبل« از مستفاد و است »لاعده« حكم در اساس كه كند اقتضا را حمل  عدم

عليت فراغ رحم از اند كه صله مذكور در اين خبر، بر بعض صاحب نظران تصريح كرده
، 3: ج1407فهـد،  و ابن 464، ص7: ج1413حمل در تشريع حكم عده دلالت دارد (حلي، 

  ).231، ص9: ج1413و شهيدثاني،  465ص
تـا:  ، بـي فاضـل لنكرانـي  توهم اينكه مثليت مطرح در اين حديث، مثليت در سن است (

سـن يكـي از    )، خارج از ظهور خبر و بـدون پشـتوانه دليـل قطعـي اسـت و     202، ص4ج
  مصاديق اين عنوان كلي و عام است.

غـرض  » التي لا تحبل«نبوده؟ چراكه گفتن: » مثلها«گفته نشود: بنابراين وجهي براي ذكر 
اش اين است كه بگويد، زني عده ندارد كه بـاردار نشـدن از   كرد؛ چراكه وجهرا حاصل مي

 ـجهتي باشد كه ديگر زنان نيز ازآن جهت باردار نمي س اگـر خصوصـيت خاصـي    شوند. پ
يـن خصوصـيت در ديگـران هـم بـود،      باعث شـده بـاردار نشـود و معلـوم نيسـت اگـر ا      

ور اين خبـر كـه راهـي بـر علـم بـه       ويژه در زمان صدآورد، بهبارداري را به همراه مي  عدم
  نبود، از موضوع اين حكم خارج است.  آن

  چند اشكال بر اين دليل؛
مواردى متعارف در آن روزگاران يعني خردسـالان و  » تحبلالتي لا «اشكال اول: مراد از 

) خصوصـا كـه ايـن مـلاك در     116، ص2تـا: ج مؤلفـان، بـي  ازپيرزنان يائسه بوده (جمعـى 
سـت كـه قطعـا احتمـال بـارداري      ذكر نشده است پس درجـايي صـادق ا  » بهاغيرمدخول«

  )138: ص1382است و آن منحصر در خردسال و يائسه است (مظاهري،   منتفي
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 المـورد لا يعمـم ولا  «چنانچـه مشـهور اسـت     _بر فرض پذيرش انصراف_پاسخ: اولا 
كه اين عموميت با وجود صله حاصل است. ثانيا وجه » النظر بعموم الدليل«بلكه » يخصص

است » التي تحبل«روشن است چرا او » التي لا تحبل«عدم تعبير از غير مدخول بها با عنوان 
ية اين عنوان، با صغيره و يائسه يكي هست. ثالثا فساد اين سخن كه هر چند در دلالت التزام

موارد انتفاي قطعي احتمال بارداري، منحصر در دو مورد مذكور است پر واضح است. رابعا 
  خود اين اعترافي است كه هرجا احتمال بارداي منتفي باشد، موضوع عدم عده محقق است.

شـود كـه احتمـال    ا كه شاملي كسـاني مـي  اشكال دوم: اين دليل اخص از مدعاست چر
بارداري در آنان منتفي هست وحال آنكه مدعي اين علت را در غير اين قسـم از زنـان نيـز    

  ).138: ص1382داند (مظاهري، صادق مي
پاسخ: سرايت دادن به ساير افراد از باب اخذ به دلالت التزامي و سرايت دادن آن اسـت  

  كند.لالت بر فراغ رحم ميچرا كه عدم حبل اين چنيني، د
اشكال سوم: در سند اين روايت محمد بن حكيم است كـه مـراد از آن خثعمـي اسـت     

) و در كتب رجالي قدما بر توثيـق  38- 37، ص17: ج1413و خوئي،  280: ص1411(حلي،
  او تصريح نشده است.

ت كه ايشان از مشايخ صفوان بن يحيي است كـه مشـهور اس ـ  نظر از اين پاسخ: با صرف
، با توجه به روايتي كه »لا يروون و لا يرسلون الاّ عمن يوثق به«وي ازجمله كساني است كه 

توان وثاقت او ) مي114، 2تا: مؤلفان ، بيازدرباره او وارد شده بر خلاف نظر بعضي (جمعى
  را ثابت كرد.

  
  ديدگاه تحقيقي. 7

ة وفات با توجه بـه ادلـة آن،   چنانچه پرواضح است ممكن نيست مسئله اختلاط مياه در عد
خـاطر  به عنوان علت فقهي مطرح شود. در عده طلاق نيز، چنانچه در مقدمه ذكر شـده، بـه  

وجود نص، مثل آيه طلاق، از علت بودن بايد دست كشـيد. ولـي در غيـر طـلاق رجعـي،      
بـر عليـت، دلالـت دارنـد چنانچـه      همچون دليل و نصي وجود ندارد بلكه برعكس، اخبار 

  .شدذكر
توسـط   _به غير مسئله حفظ انساب_از طرف ديگر عدم شموليت اغراض مطرح شده 

هـا مثـل عـدة    مخالفان در اثبات حكمت بودن اختلاط مياه و فراغ رحم، در همه اقسام عده
بها يا زانيه يا وطء به شبه و همـه اقسـام طـلاق    بها و يائسه يا عده متمتعطلاقِ غير مدخول
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هـا ضـعيف بلكـه    صرف حكمـت بـودن آن را در ايـن نـوع عـده     بائن مثل خلع، مبارات، 
و فـراغ در ايـن مـوارد و غـرض      تـوان بـا قبـول عليـت اخـتلاط     كند. بلكه مـي مي  مردود
بر فرض وجود _الجمله بودن آن، به حكمت بودن بعض اغراض ديگر  بصورت في   اصلي

  تن داد. _دليل معتبر
در مسئله عليت اختلاط مياه و فراغ رحم  توانبراين اساس با توجه به ادلة ذكر شده، مي

در حكم عده، قائل به تفصيل شد و عليت آن را در حكم عده در طلاق بائن و عـده زانيـه   
(بنابر قول به آن)، عدة ازدواج موقت، عدة آميزش بـه شـبهه و عـدة زن از ارتـداد فطـري      

ات بـه  در طـلاق رجعـي و عـده وف ـ   شوهر، پذيرفت ولي به خاطر وجـود نـص خـاص،    
  بودن آن قائل شد.  حكمت

پس در اين موارد، علم يا ظن معتبر به انتفاي اختلاط مياه، موجب انتفاي عده و علـم و  
ظن به فراغ رحم، موجب حكم به عدم عده خواهد شد. بنابراين اگر از آزمايشات متـداول  

معتبـر بـود،   امروزي علم به عدم اختلاط و استبراي رحم حاصل شد و يا ظـن از ايـن راه،   
  توان به لوازم اين علم و علمي ملتزم شد و گرنه خير. مي

  
  گيري نتيجه. 8

در غير عدة طلاق رجعي و عدة وفات، اختلاط مياه و تحصيل استبراي رحم، علـت بـراي   
است بنابراين با تحقق اين اسـتبرا از  » لا عده«حكم عده بوده، و تحقق استبراي رحم، علت 

گردد و پشـتوانة ايـن مـدعا    زن متصف به اين عنوان نيز منتفي مي هر طريقي، حكم عده از
  امور زير است:

اي از فقهيان با استناد به برخي نصوص، فراغ رحم از مياه و استبراي رحـم از آن  . عده1
  اند.را، علت عده دانسته كه با تحقق آن، حكم به انتفاي عده كرده

به سبب مفاد نصوصي، و با نقض و قدح و . مخالفين اين نظر با اثبات اغراض ديگري 2
ايراد بر دلالت نصوص قبلي از حيث متن و سند، نظر به حكمت بودن استبراي رحم داده و 

آمده، حكم به لزوم عده بر مسـتبري رحـم    دست از اين راه و در سايه عموميت لزوم عده به
  اند.- در غير موارد نص خاص نموده

آيد بعض اين ده توسط مخالفان عليت، به دست ميش . با دقت در ساير اغراض مطرح3
اغراض كه پشتوانه نص دارد، منحصراً در عده طلاق رجعي و عده وفات صـادق اسـت و   
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وجود اين اغراض در اين دو عده، به خاطر وجود دليل خاص است و همچـون دليلـي در   
  غير اين دو مفقود است.

ستبرا از راه خاصي مثل ديدن عادت . از طرفي، دليلي بر انحصاري بودن حصول اين ا4
يا سپري شدن زمان خاص در غير دو عده مذكور وجود ندارد و امكان دارد طرق ياد شده، 

  جبر شرايط زماني آن دوران بوده باشد.
. برخي از نصوص وارده در خصوص عده غير وفات، دلالت بر علت بـودن اخـتلاط   5

ودن استبراي رحم و فراغيت آن از حمل در مياه و تحصيل استبرا در حكم به عده و علت ب
» انما العدة من المـاء «است السلام كه فرمودهحكم به عدم عده دارد مثل اين سخن امام عليه

يـا سـخن   » فلاستبراء رحمها مـن الولـد  «يا اين سخن » ان اخرج الماء اعتدت«يا اين سخن 
  ». تي لا تحبل مثلها لا عدة عليهاال«يا اين سخن » اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها«

شـده وارد نبـوده و راه تخلـص از آن     اشكالات و تعارضات و موارد نقـيض مطـرح  . 6
  وجود دارد و اين نصوص در سند و در دلالت نسبت به مطلوب تمام هستند.

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم.
 دوم، قـم،  چـاپ  علـيهم، ¬االله¬ق)، تحف العقول عن آل الرسول صـلى 1404ابن شعبه، حسن بن على(

  اسلامي. نشر مؤسسه
انتشـارات دفتـر    قـم،  ، ، چاپ اول ق)، فلاح السائل و نجاح المسائل1406ابن طاووس، على بن موسي(

  . تبليغات اسلامى حوزه علميه قم
  .ناچا، قم، بيبي  ، رجال ابن الغضائري - تا) ، كتاب الضعفاء(بي عبداهللابن غضائري، احمد بن ابى

، دفتـر   قـم  ، ، چـاپ اول  ق)، المهذب البارع فـي شـرح المختصـر النـافع    1407فهد، احمد بن محمد(ابن
 .انتشارات اسلامى

   .دار المرتضوية  نجف، ،، چاپ اول ق)، كامل الزيارات1398( ابن قولويه، جعفر بن محمد
  .وعاتبيروت، دارالتعارف للمطب چا،¬ق)، اعيان الشيعة، بي1406، سيد محسن( امين عاملي

   .دفتر انتشارات اسلامى  قم، ،ق)، الحدائق الناضرة، چاپ اول1405بحرانى، يوسف بن احمد(
  . قم، دار الكتب الإسلامية ، چاپ دوم  ق)، المحاسن،1371برقى، احمد بن محمد(

  .قم، مؤسسة النشر الاسلامي،  ق)، ايضاح الاشتباه، چاپ اول1411حلي، حسن بن يوسف(
، دفتــر  قــم،  ، چــاپ دوم ق)، مختلــف الشــيعة فــي أحكــام الشــريعة1413يوســف(حلّــى، حســن بــن 

  .اسلامى  انتشارات
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  . السلامقم، مؤسسه آل البيت عليهم ،، قرب الإسناد، چاپ اول ق)1413حميرى، عبد االله بن جعفر(
، نـا بـي  ،ق)، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، چـاپ پـنجم  1413خويي، ابوالقاسم موسوي(

  .جا يب
  . پرداز قم، مؤسسه پژوهشى راى ،، چاپ اول. كتاب نكاح  ق)،1419زنجانى، سيد موسى شبيرى(

  .جا، دار إحياء التراث العربيبي ،چاتا)، أصُول الحديث وأحكامه في علم الدراية، بيسبحاني، جعفر(بي
  .سسة المعارف الإسلاميةمؤ  قم، ،، مسالك الافهام، چاپ اول ق)1413شهيد ثانى، زين الدين بن على(
  .فروشي داورى قم، كتاب ،ق) علل الشرائع، چاپ اول1386،( صدوق، محمد بن على بن بابويه

  ي.، دفتر انتشارات اسلام ، چاپ دوم، قم ، من لا يحضره الفقيه ق)1413صدوق، محمد بن على بن بابويه(
   . السلامؤسسه امام هادى عليهمقم، ، چاپ اول،  ، المقنع ق)1415صدوق، محمد بن على بن بابويه(

  . تهران،دار الكتب الإسلامية،  ، چاپ چهارم ، تهذيب الأحكام ق)1407طوسى، محمد بن حسن(
  .، دفتر انتشارات اسلامى رجال الشيخ الطوسي، چاپ سوم، قم  ق)،1427طوسى، محمد بن حسن(

  .تبة الرضويةنجف، لمك  ، چاپ اول  تا)، الفهرست،طوسى، محمد بن حسن(بي 
  .، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اول، قم ق)، الخلاف1407طوسى، محمد بن حسن(

  .تهران، المكتبة العلمية الاسلامية ،چاتا)، تفسير عياشي، بيعياشي، محمد بن مسعود(بي
مؤسسـه   قـم، ، ، چـاپ: اول  السـلام بيـت علـيهم  التـا)، مجلـه فقـه اهـل     (بيفاضل لنكراني، محمدجواد،

  . المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلامدائرة
نتشـارات كتابخانـه آيـت االله    ، قـم، ا  ، چـاپ اول  تـا)، مفـاتيح الشـرائع   فيض، محمد محسن كاشـانى(بي 

  .نجفى  مرعشى
قـم،   ، ق)، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، چـاپ اول 1387فخر المحققين، محمد بن حسن(

  . مؤسسه اسماعيليان
  .مطبعة النجف، منشورات مكتبة الهدى ،چاق)، تفسير قمي، بي1387قمي، علي بن ابراهيم(
مشـهد، مؤسسـه نشـر     ،چـا ، بـي  اختيار معرفـة الرجـال   - رجال الكشي  ق)،1409كشىّ، محمد بن عمر(

  .مشهد  دانشگاه
  .دار الكتب الإسلامية  ن،تهرا ، الكافي، چاپ چهارم  ق)،1407كلينى، محمد بن يعقوب(
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